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   (ع)ولادت امام عسکری مناسبت ��

 برای رهایی از نگرانی (ع)نسخه طلایی امام عسکری  عنوان :��

 مدیریت زندگی! در خدا دیدن  : یامپ��

چگونه می شود خدا را دید؟ مرحله اول: در اصل  -2آیا می شود خدا را دید؟ بله.  -1بحث :  ماهیت ♻

روش مدیریت خدا این است که به شدت غافلگیر »اینکه خدا زندگی ما را مدیریت می کند. مرحله دوم:

سان دیدن خدا در متن مدیریت و شیوه مدیریت ان -1نتیجه: «. کننده و غیرمنتظر با بنده برخورد می کند

از  -3رد. انسان آمادگی پیدا می کند زندگی خودش را به خدا بسپ -2می رساند. « تسلیم»را به مقام 

  ه که مهم ترین دغدغه مخاطب رزق و روزی است نجات پیدا می کند. تینگرانی های زندگی مدرن

  «ید؟شه خدا رو د یم یاآ»مقدمه اول:

   آیا می شه خدا رو دید؟»یکی از پرسش هایی که از بچگی در ذهن هر کسی نقش می بنده این هست که .» 

 :دید؟شه خدا رو  یبابا مامان م»بچه ها دائما سوال می کنند » 

 «ن وخودش رو نش« طبیعی بشر»و « نیاز حیاتی»، نیازی هست که در همان سال های ابتدایی به عنوان یک «نیاز به دیدن خدا
 می ده. البته بعدا یه کمی سرمون شلوغ می شه کلا بی خیال این نیاز می شیم

 چگونه به این نیاز خودمون پاسخ در خور و شایسته ای بدیم؟ 

  آیا خدا رو می شه دید؟»در مرحله اول باید به این سوال پاسخ بدیم که » 

 :ن ؛ م ماَ كُنتُْ أَعْبدُُ ربَّاً لمَْ أَرهَ»فرمود:« ؟ربََّكَ حِينَ عَبَدْتَهُهلَْ رَأَيتَْ آقا شما خدا رو دیدی؟؛ »از امیرالمومنین پرسیدند

 ( 89،ص1کافی، ج«)خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم.

 «آقا بیا ببین ما خدایی رو که ندیدیم چقدر عبادت کردیم؟ » 
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 «!حالا خدا رو دیدی یا ندیدی چه فرقی داره؟« »آقا بذار عبادت کنیم دیگه » 

 «ه صبر کن؛ تو اگر خدا رو ببینی و عبادت کنی با اینکه خدا رو نبینی و عبادت کنی تومنی دو زار فرق می کنهن» 

 :من می خوام خدای دیدنی رو عبادت کنم.»صبر کن! گیر بده به خودت و بگو » 

 «.من می خوام خدا رو ببینم و عبادت کنم» 

  بلهآیا می شه خدا رو دید؟ 

 چشم سر نمی شه دید؛  البته معلوم هست که با 

 :همان(«)لاتُدْرِكُهُ الْعُيُونُ فيِ مُشَاهَدَةِ الْأبَصَْارِ، وَ لكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائقِِ الإْيِمَان»حضرت فرمود 

  با این چشم ضعیف که نمی شه خدا رو دید. چشمی که خیلی از ذارت معلق در هوا رو نمی تونه ببینه! چشمی که نمی تونه چند
لحظه به خورشید که یه مخلوق هست خیره خیره نگاه کن با این چشم که نمی شده خدا رو دید. با چشم دل؛ دل ابزار دیدن 

 خداست.  

 :إِنَّمَا شِيعَتنُاَ أَصْحاَبُ الْأَرْبَعةَِ الْأَعْينُِ عَيْنَانِ .؛ بر چشم سر، چشم دل شون هم باز هستشیعیان ما علاوه »حضرت فرمود

 أَبصْاَرَكُمْ وَ أَعْمىفِي الرَّأسِْ وَ عَيْنَانِ فيِ الْقَلبِْ أَلاَ وَ الْخلَاَئقُِ كُلُّهمُْ كذَلَِكَ إلَِّا أنََّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ فتَحََ 

 ( 212، ص9کافی، ج«).ارَهُمْأَبْص

 او یریتخدا در روش مد یدند «ید؟شود خدا رو د یچگونه م»:دوم مقدمه

 چه جور می شه خدا رو دید؟ کجا می شه خدا رو دید؟ 

 ید؛ دیدن مدیریت خدا، در متن زندگی من و شماست. شه خدا رو د یخوب م یلیکه خ ییاز جاها یکی 

 :( 222نهج البلاغه،ح«).اللَّهَ سبُحانَهُ بِفسَخِ العَزائِمِ، وحَلِّ العقُودِ، ونَقضِ الهِمَمِعَرَفتُ »امیرالمومنین فرمود 

 ها شناختم یزهرفتن انگ ینها، و از بها، و برهم زدن اراده، خدا را با در هم شکستن تصمیمخدا رو شناختم در اینکه  او 

  .فهمیدم من کاره ای نیستم 

 بر هم زدن تصمیم ها؛ خدا چقدر خواستگاری ها رو به هم زده، خدا چقدر دانشگاه رفتن ها رو به  خواهش می کنم به این فرآیند

 هم زده 

  .این لحظه، لحظه طلایی آشنایی با خداست؛ لحظه دیدن خداست 

 ببین یه نفر تمام محاسبات تو رو بهم می زنه 

 !شما! شما کی بودی راستی انگیزم سست کردی 

 ونه با من برخورد کرد؟گخب امروز خدا چ»شبانه داره؛ برای خودت وقت بذار؛ دورت رو خلوت کن بگو: این کار نیاز به محاسبه 

  گیره؟خواست حال من رو ب یم یچ یامروز خدا برا  

 خدا به من حال داد. شور داد.   یچ یامروز برا 

 ؟ من جمعی ماونه بودگبرخورد خدا با ما چ 
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 امعه ای یعنی با مردم یک جامعه برخورد جمعی می کنه! و چقدر خدا با من جمعی ما بسیاری از اوقات خدا به صورت جمعی و ج

 کار داره! من جمعی ما، می شود ما.

  به یک جامعه حال و شوری؛ رزق و روزی می ده گاهی از یک جامعه خیری رو می گیره حالش رو می گیره!  تیم بشریت رو تنبیه

، تیم بشریت رو محروم می کنه. خدا می خواد بگه حواست به تیمتون باشه! فوتبال جذابیتش کنه یرحم م یتبشر یمتمی کنه به 

 به اینه که تیمی می برید تیمی می بازید. شما تیم هستید. 

  چقدر خداوند در قرآن می فرماید ما به صورت جمعی جامعه ای رو تنبیه کردیم؛ یا حاکمان خوب بالاسرشون نمی ذاره یا حاکم

اگر مردم وظایف اجتماعی خودشون رو ترک کنند؛ خدا بدترین حاکمان رو »می فرماید: 1از بالای سرشون بر می داره.خوب رو 

رُكُمْ ثُمَّ [ شِرَالَا تَتْركُوُا الْأمَْرَ بِالْمعَرُْوفِ وَ النَّهْيَ عنَِ الْمُنْكَرِ فَيوُلََّى عَلَيكْمُْ ]أَشْراَرُكُمْ»برسرشون مسلط می کنه! 

( خدایا ایشون یه غلطی کرد به من چه؟! نه دیگه شما تیم هستید. غلط ایشون 74نهج البلاغه، نامه«)عُونَ فلَاَ يسُْتَجاَبُ لكَمُتَدْ

هم به شما ربط داره خوبی ایشون هم به شما ربط داره. این بدی ها و خوبی ها در جامعه سرایت می کنه. خدا با جامعه برخورد 

 و این جا از اون لحظ هایی هست که می شه خدا رو دید.  2ی از برخود خدا با من جمعی ماست.می کنه؛ این ها مصادیق

  و جامعه ی خودت می بینی!  رفتار خدا رو با خودت 

  اخد یریتدر مد یریروش غافلگ

  دید. « روش مدیریت خدا»علاوه بر اینکه می شه خدا رو در مدیریتش دید؛ خدا رو می شه در 

  خدا آشنا باشید. با روش مدیریت 

  قش رو رز»با شما رفتار می کنه فرمود:« غیر منتظره»، «غافلگیر کننده»یکی از روش های مدیریت خدا این هست که به شدت
 خدایا بذار حساب کنیم! نه دیگه! بذار بفهمی همه کارها دست من هست.    3«مفرست یم هکن یکه حساب نم ییاز جا

 ت هیچ کسی نمی تونه خدا رو پیش بینی کنه. اصلا خدا خیلی موجود عجیبی هس 

 کلی شرایط برای ظهور  می ذاره؛ بعد می فرماید بهتون کنه یرو خراب م یزشب همه چ یهکنه  یرو درست م یزشبه همه چ یه .

ار مي منتظره خدا رفتچقدر غير « يُصْلِحُ اللَّهُ أمَْرَهُ فِي لَيْلَةٍولی خدا یه شببه می تونه حجه بن الحسن رو بیاره؛ » بگم 

كنُْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى مِنْكَ لِمَا تَرْجُو فَإنَِّ مُوسَى بنَْ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ »كنه خودش مي دونه! فرمود:

وٌ  نَبِي  فَأَصْلَحَ اللَّهُ تَبَارَ َ ؛  لَةٍ وَ تَعَالَى أمَْرَ عَبْدِهِ وَ نَبِيِّهِ مُوسَى فِي لَيْ  لِيَقْتَبِسَ لِأَهْلِهِ نَاراً فَرَجعََ إِلَيْهِمْ وَ هُوَ رَسُُ

اش به آنچه امیدش را ندارى امیدوارتر باش از آنچه بدان امید دارى؛ زیرا که موسى بن عمران علیه السلام رفت که براى خانواده
(. این یعنی خدا خیلی 93، ص2کافی،ج«)برگشببتآتش برگیرد اما ]در آن جا[ خداوند عزّوجلّ با او به سببخن در آمد و او پیامبر 

 غافل گیر کننده برخورد می کنه! 

 ما عُبِدَ اللَّهُ عزّ وجلّ ه؛ ا عبادت نشبببددَمثل بَ خدا به هیچ چیز» فرمود با تو برخورد کنه. یرمنتظرهاصببلا خدا دوسببت داره غ

 «ت؛ البته برای خدا معلومه ولی برای شما معلوم نیست.( بَدَا یعنی هیچ معلوم نیس171، ص1کافی، ج«).ءٍ مِثْلِ البَداءِبشَي

                                         
ی مَنْ هُوَ هُمْ وَ أَبْدِلْهُمْ بِاللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ ملَِلْتُهُمْ وَ مَلُّونِی وَ سَئِمْتُهُمْ وَ سَئِمُونِی فَأَبْدِلْنِی بِهِمْ مَنْ هُوَ خیَْرٌ لِی مِنْ یر؛جامعه بگ ینمن رو از ا یاخدا»عرضه داشت: یرحضرت ام 1

 (22نهج البلاغه،خطبه«)شَرٌّ لَهُمْ منِِّی
 ما یغُیَِّرُوا حتََّى بِقَوْمٍ ما یغَُیِّرُ لا اللَّهَ إِنَّ دهند؛ تغییر است خودشان در را آنچه آنان آنکه مگر دهدنمى تغییر را( ملّتى و) قوم هیچ سرنوشت خداوند»:فرمود2

 (11الرعد،)«بِأَنْفُسِهِمْ
 ( 3الطلاق : «)ءٍ قَدْراًاللَّهُ لِکُلِّ شَیْجعََلَ وَ یرَْزُقْهُ مِنْ حیَْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یتََوکََّلْ علََى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ » 3
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  مثلا قرار حال یه بنده ای رو بگیره؛ ملائکه آماده باشید باید حالش رو بگیریم بعد ملائکه کلی مقدارات رو آماده کردند برای حال

بنده من  دعا » دیم. می فرماید:گیری این بنده خدا، ندا می آد ملائکه من دسبببت نگه دارید! چرا خدایا؟ کلی مقدمات فراهم کر

 «  کرد قرار بود داغونش کنیم؛ برنامه عوض شد بهش رحم می کنیم.

  یعنی ملائکه تو روز کلی برنامه ها عوض می شبه؛ گیج می شن! البته ملائکه گیج می شن از باب اینکه این فرآینده پیچیده رو
 ببیند و غیره منتظر بودن خدا رو ببنید عرض کردم.

 
 

 دیدن خدا در روش مدیریت غافل گیر کننده اش مثبت آثار

 "شه  ینم یبرات تکرار یزندگ" -1

 هر شب یه ماجرای جدیدی در  ها ... یبشبه. پر اسبت از فراز و نشب ینم یبرات تکرار گیاصبلا زند ینیخدا رو بب یریتاگر مد

 زندگی تو پدید آمده نگاه کن! 

 باش! یداتفاق جد یکداشت. هر لحظه منتظر  یمخواه یجانیبا نشاط و ه گیچقدر زند  

  یزندگ یالسببر ی. پا یندار یگهد یها یالسببر یدنبه د یازن یگهخودت رو بزن عقب نگاه کن اصببلا د یزندگ یالسببرهر شببب 

خودت  یحالت رو گرفت. دست خدا رو تو زندگ یاداد  یمنتظره بهت انرژ یر! خدا کجا غیخند یهم م یکن یم یهخودت هم گر

 !ینیب یم

 یزشگفت انگ یخدا یعنیاز سبحان الله  یقیدق یمعنا ینکنه؛ ا یبا آدم برخورد م یزشگفت انگ یلیخدا خ  . 

 وَ  »رمود:ف کنه. یاصلا حساب و کتابش با ما فرق م یعنیحساب و کتاب  یب یلیکار خدا خ یبا حساب و کتاب ول یلیکار خدا خ

( واقعا می تونی 23کهف،«)دهممن فردا آن را انجام مى»و هرگز در مورد کارى نگو: ؛  غَداً ءٍ إِنِّي فاعِل  ذلِكَلا تَقُولنََّ لِشَيْ

این طور زندگی کنی.  نگو من فردا انجام می دم مگر اینکه پیوسته مهمی رو برای این برنامه ریزت قرار بدی اون پیوست مهم 

(. آقا یعنی برنامه ریزی نکنیم؟ نه بلکه منظور این هست که در این 27 ،الکهف«)إِلاَّ أنَْ يَشُاءَ اللَّهُ»چیه؟ در ادامه می فرماید

 برنامه ریزی نقش خدا رو ندید نگیری. نقش خدا رو پر رنگ ببینی! با نقش خدا زندگی کنی. 

 به مقام تسلیم می رسی -2

 خدا از ما تسلیم شدن رو می . یوقتی خدا رو دیدی و خدا رو این طوری مسبلط بر زندگی خودت دیدی. به مقام تسبلیم می رس

يا داودُ! تُريدُ وأُريدُ ولا يَكونُ إلّا ما »خواهد وقتی خدا رو در مدیریت زندگی خودت دیدی به مقام تسلیم می رسی! فرمود:

ُُلِم لِما أُريدُ أتعَبتُكَ فيما تُريدُ، ثُمَّ لا ُُلَمتَ لَمّا أُريدُ أعيَيتُكَ ما تُريدُ، وإن لَم تُس  إلّا ما يَكونُ أُريدُ، فَإن أس

شببود. پا اگر تو نسبببت به آنچه من خواهم مىکنم، و فقط آنچه من مىکنى و من هم اراده مىاى داوود! تو اراده مى ؛أُريدُ

بخشم، و اگر نسبت به آنچه من خواستم، تسلیم نشدى، تو را در آنچه خواهى، به تو مىخواستم، تسلیم شدى، آنچه را هم تو مى

 ( .334التوحید، ص «)شود.خواهم مىاندازم و سرانجام، باز آنچه من مىرنج مىخواهى، به مى

 .در جنگ اراده ها، خدا پیروز میدان هست این رو ببنیم. خدا رو در میدان پیروزی اراده ها ببنیم  
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 سی گفت بچه رو وسط ؛ خدا گفت دارم برات؛ به مادر مو7به فرعون گفتند قرار موسبی به دنیا بیاد، بیسبت هزار کودک رو کشت

 2گران فرمود بسپر دست مندریا ول کن! مادره دل ن

  بعد خانم فرعون و خود فرعون رفته بودند کنار ساحل بالاخره آب نیل از زیر پاشون رد می شد دیدند شی تو آب داره حرکت می

لَّهُ فِي وَ أَلْقَى ال فرعون نشست ؛یه محبتی از موسبی به دل کنه به خادم ها گفت ببینید چی تا چشبم فرعون به موسبی افتاد 

دِيدَة ى مَحَبَّةً شَُ ؛ از اون ور فرعون بچه دار نمی شبد از این ور آسبیه اصرار کرد موسی که دشمن 1«قَلْبِ فِرْعَونَْ لِمُوسَُ

 اینقدر غیرمنتظره خدا برخورد می کنه!  4فرعون بود تو کاخ فرعون جلوی چشم خدا بزرگ شد؛ بزرگی خدا رو ببین.

  (27انفال،«)الْمَرْءِ وَ قَلْبِه بَينَْ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ يَحُوٌُ»تسلط خدا به خودت و زندگی ت رو ببین. فرمود  

 ینبخوام ب یم یچ ینمکنار من بب یدببر یفشببه تشببر یم یاچون قلب مرکز علاقه هاسببت. خدا یسببتادهتو علاقه هات ا ینخدا ب 

  قدرتش رو

 من و داشته باش! ین. بله بله من باخ من رو ببیکن یدر وجود من دخل و تصرف م ینقدرشما ا یدببخش یاخدا . 

 به آرامش می رسی و از نگرانی نجات پیدا می کنی!  -3

 داره.  یدجو  یمانسان دخالت مستق گیخدا در زند ینقدرکنه ا یدم وحشت مآ 

  البته ذوق هم می کنه برو با این خدا زندگی کن؛ زندگی ت رو بسپر دست این خدا 

  همه مشکلات رو خودم می خواهم حل کنم"اینقدر قدبازی در نیار" 

  نمی تونی نابود می شی! افسرده می شی! بسپر دست حلال مشکلات اصلا او خودش این مشکل رو برات درست کرده. خودش

 ت رو باز کنه! بهتر بلده گره مشکلات

  .آقا این حرف آدم رو جبری مسلک نمی کنه شما خیلی تفویضی مسلک هستی خواستم امر بین الامرین بشه 

  .(. واگذار 77غافر،«)أُفَوِّضُ أمَْريِ إِلَى اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ بَصِير  بِالْعِباد»اتفاقا این حرف ها آدم رو خیلی تفویضبی مسلک می کنه

 دا. ببین چقدر شیرین می شه زندگی کرد.  کن کارت رو به خ

                                         
 بِشَقِّ وَ لَمْ یَزَلْ یَأْمُرُ أَصْحَابهَُ الَ مُلْکِهِ عَلَى یَدِهِ أَمَرَ بِإِحْضَارِ الْکَهَنَةِ فَدَلُّوهُ عَلَى نَسبَِهِ وَ أَنَّهُ یَکُونُ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَأَمَّا مَوْلِدُ مُوسىَ ع فإَِنَّ فِرْعَوْنَ لَمَّا وَقفََ عَلَى أَنَّ زَوَ» 7

کمال الدین و «)إِیَّاه ىاً وَ عِشْرِینَ أَلفَْ مَوْلُودٍ وَ تعََذَّرَ علََیهِْ الْوُصُولُ إِلَى قَتْلِ مُوسَى ع بِحِفْظِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تعََالَبُطُونِ الْحَواَمِلِ مِنْ نِسَاءِ بنَِی إِسْراَئِیلَ حَتَّى قَتَلَ فیِ طَلبَِهِ نَیِّف
 (327، ص2تمام النعمه، ج

 (4 القصص،)«الْمُرْسَلینَ مِنَ جاعِلُوهُ وَ إِلَیْکِ راَدُّوهُ إِنَّا تَحْزَنی لا وَ تَخافی لا وَ الْیَمِّ فِی فَأَلْقیهِ عَلَیْهِ خِفْتِ فَإِذا أَرْضِعیهِ أَنْ مُوسى أُمِّ إِلى أَوحَْیْنا وَ» 2
حتََّى جَاءَتْ  -فَنَظَرَ إِلَى سَواَدٍ فِی النِّیلِ تَرْفَعُهُ الْأَمْوَاجُ وَ الرِّیَاحُ تَضْرِبُهُ  -رَأَتهَُُاَنَ لِفِرعَْوْنَ قَصْرٌ عَلَى شَطِّ النِّیلِ منُْتَزِهاً، فَنَظَرَ مِنْ قَصرِْهِ وَ مَعَهُ آسِیَةُ امْ عَنْ أَبِی جعَْفَرٍ ع قَال» 1

ةً شَدِیدَ،ً، وَ وَ أَلْقَى اللَّهُ فِی قَلبِْ فِرعَْوْنَ لِمُوسَى مَحَبَّ -اً، فَقَالَ: هَذاَ إِسْراَئِیلِیٌّفَلَمَّا فَتَحَهُ وَجَدَ فیِهِ صبَِیّ -بِهِ إِلَى بَابِ قَصْرِ فِرعَْوْنَ فَأَمَرَ فِرْعَوْنُ بِأَخْذِهِ فَأُخِذَ التَّابُوتُ وَ رُفِعَ إِلَیْهِ
ائتُْوا ظِئْراً  قَالَفَ -وَ هُمْ لا یَشعُْرُونَ أَنَّهُ مُوسَى، وَ لَمْ یَکُنْ لِفِرعَْوْنَ وَلَدٌأَنْ یَنْفعََنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً  کَذَلِکَ فِی قَلْبِ آسِیَةَ وَ أَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ یَقتُْلَهُ فَقَالتَْ آسِیةَُ لَا تَقْتُلْهُ عَسى

 (131، ص2تفسیر قمی، ج«)تُرَبِّیه
 (38طه،«)عَیْنی عَدُوٌّ لَهُ وَ أَلْقیَْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِنِّی وَ لِتُصْنَعَ عَلىوَ  أَنِ اقْذِفیهِ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفیهِ فِی الْیَمِّ فَلیُْلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لی» 4
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  آخه ما حاضر نیستم  حتی بخشی از زندگی خودمون رو به خدا واگذار کنیم. اون وقت خدا ما رو به خودمون یا دیگران واگذار می

 بعد که خرابش« خدایا شبما اون گوشه بایست زحمت شما می شه من خودم درستش می کنم»کنه بی چاره می شبیم می گیم:

 کردم 

 .دوباره می گیم خدایا نمی خواد شما زحمت بکشی، بذار الان درستش می کنیم خراب تر ش می کنیم 

 ببین تا حالا شده سرکار بری نگران باشی الان دزد نیاد ماشین من رو بزن 

   ... الان ماشین نیاد بچه من بزنه الان 

  .همه رو واگذار کن به خودش 

  .به ذار او مدیریت کنه 

  خدایا من خیالم راحت شد ماشین رو پارک کردم یا علی به تو سپردم نشستم 

 :این  ( 17یوسببف،)«فَاللَّهُ خَيْر  حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين»من هر وقت از کنار ماشببینم دور می شببم این ذکر رو می گم

 یعنی دیگه مشکل تو هست که ماشین من رو حفظ کنی نه مشکل من یا علی! 

 ؛ یعقوب زمانی که خواست یوسف رو با برادرا همراه زود برگشت یلیخ یامینبن یبعد از چهل سال برگشت ول یوسفچرا  یدون یم

کن یوسف رو به بردارها سپرد گفت برادرها هوای یوسف رو داشته باشید یوسف رو به داداش سپرد ازش مراقبت کنند ولی وقتی 

( به خدا سپردم خدا هم یوسف رو 17یوسف،«)فَاللَّهُ خَيْر  حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين»بن یامین رو خواسبت بفرسته گفت 

  9بهش برگردوند و هم بنیامین رو!

  یه دعای می خوام بکنم دوسبت دارم با توجه خاص این دعا رو آمین بگی. اگه این دعا اجابت بشبه! گره خیلی از مشکلاتت باز

 ان شاء الله خداحافظ شما باشه. « خدایا! ما رو حفظ کن!»اجابت بشه! از هزران نگرانی رهایی پیدا می کنی! می شه! اگه این دعا 

  .عجب دعا قشنگی هست از هم جدا می شیم می گیم خدا حافظ؛ خداحافظ ترجمه همین آیه هست 

 " یاز نگران ییرها یع برا  یامام عسکر یینسخه طلا "

  ت؟ رزق دل نگرانی چی هساصبلی   با خدا زندگی می کنه؛ بدون نگرانی ریکلا زندگی می کنی!این طوری زندگی کنی یعنی

 نسببخه طلایی امام عسببکری ع برای رفع نگرانیواقعا  ع یامام عسببکر این نسببخه  .ببین چقدر قشببنگ دلت رو آروم می کنه

تا می تونی از این و اون درخواست نکن چرا آقا حضرت  فرمود:حضرت ؛  نسخه امشبب از حضرت تشکر کنیم بابت این ؛هسبت

بله هر روز ما خبر جدید داریم این یعنی غیرمنتظره « فَإنَِّ لِكُلِّ يَوْمٍ خَبَراً  جَدِيداًهر روز یه خبر جدیدی هست؛ »می فرماید:

 «است احسان، به آدم اندوهناک چه نزدیک »بودن! شاید دری گشوده شد. شاید هم خیلی شاید هست. احتمالش بالاست. فرمود:

داند که چه وقت، بیشببتر مناسببب حال کند، بهتر مىبدان، آن که تو را تدبیر مىعجله نکن! برای رسببیدن روزی،  »بعد فرمود:

 الُكَ فِيهِ فَثِقْ وَ اعْلَمْ أنََّ الْمُدَبِّرَ لَكَ أَعْلَمُ بِالْوَقْتِ الَّذِي يَصْلُحُ حَ »؛ جمله طلایی آخر حضبرت که می فرماید:«توسبت

                                         
وَ  بَاعُوهُ وَ لَمَّا انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الِابْنِ الثَّانِیفَأَلْقَوْهُ فِی غَیَابةَِ الْجُبِّ وَ أَنَّهُ سَلَّمَ یُوسفَُ إِلَیْهِمْ فغََشَّوْهُ حِینَ اعْتَمَدَ عَلَى حِفْظِهِمْ لَهُ وَ انْقَطَعَ فیِ رعَِایَتِهِ إِلَیْهِمْ » 9

علل «)یْهِ وَ خَرجََ الْقَوْمُ مِنَ الْمِحنَْةِ وَ اسْتَقَامَتْ أَسْبَابُهُمأَقْعَدَهُ عَلَى سَرِیرِ الْمَملَْکَةِ وَ رَدَّ یُوسفَُ إِلَ  سَلَّمَهُ وَ اعْتَمَدَ فِی حَفِظِهِ عَلیَْهِ وَ قَالَ فَاللَّهُ خَیْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِینَ
 (22، ص1الشرائع، ج
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لُحْ حَالُكَ ُُْ  پا در همه کارهایت به انتخاب او اعتماد کن، تا حال و روزت سبببامان گیرد ؛بِخِيَرَتِهِ فِي جَمِيعِ أمُُورِ َ يَص

 (313ص ین،صفات المومن یف ین)اعلام الد«

 روایت کل

بُ مَيَالبِِ يسَْلُادْفعَِ الْمسَْأَلةََ مَا وَجَدْتَ التَّحمَُّلَ يُمكْنِكَُ، فَإنَِّ لِكُلِّ يَوْمٍ خبَرَاً  جدَِيداً، وَ الإْلِحَْاحُ فِي الْ»ع: يعسكر امام

 وفِ، وَ ربَُّماَ كَانتَِ الْغِيرَُ نَوعْاً منِْ أَدَبِ  اللَّهِ عزََّ الْبَهَاءَ إِلَّا أنَْ يُفتْحََ لَكَ باَب  تحُسْنِ الدُّخُوٌَ فِيهِ، فَماَ أَقْرَبَ الصُّنعَْ منَِ الْمَلهُْ 

رُ لَكَ أعَلْمَُ باِلْوَقتِْ الَّذيِ يُصلْحُِ وَ جَلَّ. وَ الْحُظُوظُ مَرَاتِبُ، فلَاَ تعَجَْلْ عَلىَ ثَمَرةٍَ لمَْ تُدْرِ ْ، فَإِنَّهاَ تُنَاٌُ فِي أوََانِهاَ وَ المُْدَبِّ

ِ وقَْتِكَ فَيَضِيقَ قَلْبكَُ، وَ يَغْشَا َ الْقُنُو فِيهِ  لَكَحَا ا جايى كه طُ؛ تفَثقِْ بِخِيَرَتِهِ فِي أمُُورِ َ، وَ لَا تَعْجَلْ حَوَائِجَكَ فِي أوٌََّ

اى دارد. بدان كه پافشارى در درخواست، هيبت توانى تحمّل كنى دست نياز دراز مكن؛ زيرا هر روز، روزىِ تازهمى

آورد؛ پس، صبر كن تا خداوند دَرى به رويت بگشايد كه براحتى از آن وارد بَرد، و رنج و سختى به بار مىرا مى آدمى

شوى؛ كه چه نزديك است احسان، به آدم اندوهنا ، و امنيت، به آدم فرارى وحشتزده؛ چه بسا كه دگرگونى و 

ع هاى نارس شتاب مكن، كه به موقراى چيدن ميوهپس، ب رند؛ها مرحله داگرفتاريها، نوعى تنبيه خداوند باشد و بهره

داند كه چه وقت، بيشتر مناسب حاٌ توست، پس در كند، بهتر مىآنها را خواهى چيد. بدان، آن كه تو را تدبير مى

 (313ص ین،صفات المومن یف یناعلام الد.«)همه كارهايت به انتخاب او اعتماد كن، تا حاٌ و روزت سامان گيرد

 دعا

  به حق امام حسن عسکری توفیق اعتماد به خودت  رو خصوصا در رزق و روزی و بلکه همه جای زندگی مون به ما عنایت خدایا

 کن

 خدایا به ما چشم دیدن خودت را در مدیریت زندگی خودم عنایت بفرما 

  !خدایا ظهور حضرت حجت رو یک شبه اصلاح بفرما 

 ا درگیر مشکلاتی هستند، خدایا جامعه ما رو ببخش و بیامرز! خدایا گناهانی که به واسطه اون گناهان جامعه م 

 خدایا ما را قدر دان نعمت ولایت فقیه، که از ناحیه زحمات اهل بیت ع به ما رسیده، قرار بده 

 خدایا روح شهداء و امام شهداء و شهدای مدافع حرم رو همین الان سر سفره امام عسکری ع میهمان بگردان 


